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اند و تفاوت نظر اصفهانی با آن گروه از اخباریان را که ظواهر قرآن بارۀ قرآن است، سخن گفته
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 اشاره 

اصل عدم شباهت کلام »در این باره بحث شد که براساس  9گفتاری دیگردر    

دا بودنِ قرآن کریم را به واسطۀ ارائۀ عملی و قولی خ« کلام»، «کلام بشر خدا و

یم اایم و نیز با مجوزّآورندۀ قرآن و اوصیای ایشان، دانستهدریافته 6پیامبراکرم

ند متعال در آن، با خداو شود واین کتاب، بر معانی لغوی حمل می که الفاظ عربی

نصوص، با آنکه برای  جه در حوزۀزبانان سخن گفته است. در نتیعرف عامّ عرب 

رائن منفصل نیست؛ امّا همچنان معنای دریافت مراد قطعی، نیازی به فحص از ق

یابی به دست»عامّ حجّیتّ جمعیّه پابرجاست. در عین حال بر این نکته تأکید شد که 

 بدین معنا نیست که دریافت« :بیتمراد قطعی نصوص، بدون مراجعه به اهل 

، ممکن است. بلکه همچنان برای ، بدون مراجعه به ایشان«عنایی آنهای متمام لایه»

م. آن فصل هستییابی به بطون و تأویلات نصوص، نیازمند مراجعه به قرائن منراه

نصوص مطرح بود. در این مقاله برآنیم که اوّلاً مقصود از  چه گفتیم در حوزۀ

را بررسی آن  روشن کنیم و ادلّۀرا « ظواهر قرآن کریم» حجّیتّ جمعیّه در حوزۀ

اً نشان سخن بگوییم و ثالث« دَیدَن تعویل برمنفصل»مختصّات  نماییم. ثانیاً دربارۀ

جّیتّ ظواهر، هرگز به بن بست دهیم که با رویکرد مرحوم میرزای اصفهانی، در ح

تاب توان ظواهر کفحص و دست نیافتن به قرائن منفصل، میرسیم و پس از نمی

و  ریان باشیمگیری روش اخبا. لذا چنان نیست که ناگزیر از پیرا حجتّ دانست

 )یأس ازدستیابی به قرائن منفصل( تن به توقّف دهیم. در این شرایط

 حجيّّت ظواهر حوزة آن در عيّه و تأثير( مدّعای حجيّّت جم1

 ند:کل و لازم و ملزوم یکدیگر پیدا میقرآن کریم دو معنای مکمّ حجّیتّ جمعیّۀ   

                                                           
 .85در: سفینه، شماره  .«قرآن کریم ۀیّتشبیه در حجّیتّ جمعیر اصل نفی تأث» ۀدیدگاه میرزای اصفهانی دربار. 1
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ه معانی لغوی را ب اینکه کلام بودن قرآن کریم و حمل شدن الفاظ بر معنای عام:   

 ایم.دانسته :ز پیامبر اکرم و اهل بیت ایشانمجوّ

)تمام المراد(  های معنایی آیات قرآناینکه برای درک تمام لایه معنای خاص:   

 کتاب هستیم. نیازمند مراجعه به قرائن منفصلۀ

، برقرار ص و هم در حوزۀ ظواهر قرآن کریمدو معنا، هم در حوزۀ نصو هر   

ر قرآن کریم این سؤال را ظواه دربارۀ ی اصفهانیمین روست که میرزااز ه 9است.

 کند:مطرح می

اَ الکَلامُ فی أنَمهُ هَل یََُوزُ للِعاقِلِ أنَ یَستَغنِیَ فی کَشفِ عُلُومِهِ و مُراداتهِِ و تأَویلِهِ     وتَفسیرهِِ عَممن  إِنَّم
تَحَدّی هُوَ  و آیاتهِِ  مِن یةندَهُ قَرینَةٌ مُنفَصِلَةٌ فی آیََُوزُ أنَ یکونَ عِ 

ُ
ََ بِ  الم  فَ یَحکُمَ  ،عُلُومِهِ  و القُرآنِ  ذللِ

ِِ عِندَ أهلِ اللُغَةِ بِ  قصودِ مِنهُ  ،ا هُوَ الّاّهِرُ مِنَ اآییا
َ
عنی وَ الم

َ
رادِ و الم

ُ
ََ بأِنَمهُ تََامُ الم  تعَالی مِن تلِ

 (23و22/مصباح الهدی) ِِ ... أمَ لا؟اآییا
بحث در این است که آیا یک فرد ]در مورد حجّیّت ظواهر قرآن مجید[    

 ،عاقل مجاز است که در کشف علوم و مرادات و تأویل و تفسیر آن )قرآن(

آیات  ای ازمنفصله در مورد آیه را از کسی که ممکن است یک قرینۀخود 

که این فرد همان کسی است که به این قرآن و علوم آن،  -قرآن نزد او باشد

چه نزد اهل زبان و به همین جهت بر اساس آن ،نیاز بداندبی -تحدّی فرموده

مراد و  کم کند که آن ]معنای ظاهری[ همۀشود، ح]عربی[ از آیات ظاهر می

 معنا و مقصود خداوند از آن آیات است... یا خیر؟

 «تمام المراد ظواهر قرآن کریم»توان مقصود ایشان از ت، میبا دقّت در این عبار   

                                                           
ض بع»ظواهر، برای دستیابی به  ۀدر حوز -چنانکه خواهد آمد -رنه وگ ،البتهّ این، قدر مشترک میان نصوص و ظواهر است .1

واهر، بدون ظ ۀاست که در حوزر با نصوص در این نیز نیازمند به مراجعه به قرائن منفصله هستیم. بنابراین تفاوت ظواه «المراد

 ای قابل دستیابی نیست.  به قرائن منفصله، هیچ مراد قطعی مراجعه



 

 

ی 
هان

صف
ی ا

رزا
 می

گاه
ید

ز د
م ا

کری
ن 

رآ
ر ق

واه
 ظ

تّ
جّی

ح
 

76 

تر به بیان ساده 9.ها و تفسیرهاارت است از: علوم، مرادها، تأویلرا دریافت که عب

از تعبیرات یک آیه  ،های معنایی که خداوند متعاللایه تمام»یعنی: « تمام المراد»

  .«اراده فرموده است

، ادّعای تواند در دستیابی به این حوزههیچ عاقلی میؤال این است که آیا س   

بداند؟ حتی اگر « نیازبی» ،به قرائن منفصل رجوعرا از خودکفایی کند و خود 

ا تواند در این زمینه، راهگشصلی هست که میمنف بدهد که نزد کسی، قرینۀ احتمال

این احتمال ت کم کند. دس رجوعخود را ملزم خواهد دانست که به وی  عقلا ،باشد

 -2وندشمی اختهنکه متّحدی به قرآن ش– قرآن کریم و اوصیای ایشان در مورد آورندۀ

ت این احتمال عقلایی، عاقلانه نیس گیریِقلایی و قابل اعتنا است. بدون پیکاملاً ع

ا کنیم اکتف ،شودمی شناخته« ظاهر آیۀ شریفه»زبانان به عنوان عرب که بدانچه نزد

 از آن آیات، تلقیّ نماییم.« تمام معنا و مقصود خداوند»و همان را 

 دهند:میپاسخ به سؤال مطرح شده، چنین  ی اصفهانیبا این تحلیل، میرزا   

جیدِ    
َ
جّیمةَ بِعَنَی الکاشِفیمةِ إلّا أنَم الُ  ؛فَضلًا عَن مُُکَماتهِِ  ،لاإِشکالَ فی حُجیمةِ ظَواهِرِ القُرآنِ الم

حمولِ کذللَ
َ
ِِ و تََامِ الم وضُوعِ بِا لَهُ مِنَ الُخصُوصیّا

َ
ِِ الَ ِّ  فی  بأَِن یُُرَ  ،عَن تََامِ الم زَ تَامُ مرادا

وضُوعِ 
َ
وضُوعُ لَهُ إِلّا بعَدَ ضَم  الثمقَلِ الَ  .کُل  امَرٍ بتَِحَقُّ ِِّ الم

َ
 (95)اصول وسیط/  .صغَرِ و لایتحقم ُِّ الم

فقط  چه رسد به محکمات آن. ،بحثی در حجّیّت ظواهر قرآن مجید نیست   

                                                           
یرزا و مشروح نیستند. مرحوم م ای است که بدون توضیح، واضح«پوشیده»برداری از معانی و مقاصد ، پرده«تفسیر». مقصود از 1

 (72مصباح الهدی/). مَشُروحاً واضِحاً یَکُن لَم فیما التَّوضیحُ وَ لتَّشریحُا وَ القِناعِ کَشفُ لغَُةً التَّفسیرَ نویسد: إِنَّمی

واسطه، مدعیان دروغین  کنند که ابتداءً و بدون، اوّلاً و بالذاّت قرآن معرفی میرا متحدّی 6. آیة الله اصفهانی پیامبر اکرم7

لافت و تحمّل خ به خاطر منصب داریِ 6جانشینان پیامبراکرمبعد،  یرتبهقرآن کریم به مبارزه طلبیده است. در  ۀرا دربار

دّی به متح»ی پس از پیامبراکرم به عنوان ی را مطرح کنند. بنابراین در رتبهتوانند چنین مدعایمی 6علوم قرآنی و نبوی

. جمعینأالله علیهم  اتالبیت صلوهل أة الرسول و ءجوع إلی قرالابدّ من الرّ ،اتءموارد اختلاف القرا یف»: شوندشناخته می «قرآن

نسخه . معارف القرآن) .ل علومهمو الأئمّة لرسالة جدهّم و خلافتهم و تحمّ ،و بالذات وّلاًأسول الرّ ؛ون بالقرآنهم المتحدّنّإف

 (1/11بروجردی
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موضوع با تمام  به معنای کاشفیّت از همۀ ،]بحث در این است که[ حجّیّت

، که در نتیجه ]این حجّیّت[ محمول با تمام خصوصیّاتش خصوصیّاتش و همۀ

مرادات خداوند در هر چیزی احراز شود، با تحقّق موضوع ]برای چنین  همۀ

گردد؛ مگر بعد و این موضوع برای قرآن محقّق نمی .شودحجّیّتی[ حاصل می

 از ضمیمه کردن ثقل اصغر به آن.

کنند که قائل به حجّیتّ ظواهر قرآن کریم نخست تصریح می اصفهانیمرحوم    

قرآن کریم حجّیتّ داشته باشند، به طریق اولی محکمات و البتّه وقتی ظواهر  است.

که در این حوزه، مراد قطعی خداوند با توجّه به  و نصوص حجّیتّ دارند؛ چرا

 رو نمعنای لغوی الفاظ و بدون مراجعه به قرائن منفصل، قابل دستیابی است. از ای

ین حوزه ا در -نهاو به تبع، حجّیتّ یافتن آ -های معنایی از لایهبرخی  دستیابی به

 پذیر است. با سهولت بیشتر امکان

 ینکه:کنند. توضیح اگیری این حجّیتّ در ظواهر بحث میایشان سپس دربارۀ شکل  

 بدانیم، نخست باید مبتنی بر« حجتّ»کسی را « ظواهر گفتار»خواهیم وقتی می   

قرائن متصّل و منفصل کلام او، بتوانیم به مقصود و مراد وی از گفتارش دست 

س از پ .است اییتّ یافتن ظواهر کلام هر گویندهشرط لازم برای حجّو این . یابیم

 قائل شد.« حجّیتّ»وی، به دست آمده از کلام  توان برای ظاهرِاین مرحله می

یعنی « حجتّ بودن ظواهر»و  9است« دلیل و برهان»در لغت به معنای « حجتّ»   

گوینده و شنونده گفتارش مشخصّ شد، آنکه: وقتی مقصود و مراد گوینده از 

 ، احتجاج واندودی که از گفتار وی به دست آوردهبراساس مراد و مقص ندتوانمی

 . دلیل اقامه کننعلیه او د

                                                           
و الحُجَّةُ بالضَّمّ:  (772/ 7لسان العرب/) .الحُجَّةُ: الدّلیل و البرهان (41/ 4/ العین كتاب( .إیضاحها و الحجة بیان: البُرهَْانُ 1.

 (313/ 3تاج العروس/) .الدَّلِیلُ و البُرهَْان
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ظاهر کلام وی، « اکرم العلماء»گوید: ، مولا به عبد خود میمثلاً وقتی در عرف   

را اکرام کرد، « از علما برخی»اگر عبد، تنها  حال،. است، بدون هیچ قیدیمطلق 

 است؟ از را اکرام کرده ای خاصتواند با وی احتجاج کند که: چرا عدهمولا می

کلام مولا، همۀ علما را اکرام کرد،  طلق بودنِاگر عبد با تمسّک به م ،سوی دیگر

تواند در مقابل مولا به نفع خود احتجاج کند و این حق را برای مولا قائل نیست می

 « .چرا علمای فاسق را اکرام کردی؟»که بگوید: 

، علیه دیگری یا به نفع خود، دلیل «ظاهر کلام» طرف مبتنی بر در این مثال، دو   

ی صود و مراد ظاهربا پی بردن به مق فقطاین حجیّتّ قائل شدن،  .دآورنبرهان میو 

« نآ ظاهر»د شده به عنوان یا اگر اطلاق جملۀ ،ت. به بیان دیگرسگوینده، ممکن ا

 رسید. نمی طبعاً نوبت به احتجاج براساس آن ،گرفتشکل نمی

پیش  کریم این است که احتمال عقلاییِدرمورد قرآن اصفهانی مدّعای مرحوم    

که قرائن منفصل نزد  رودیعنی نه تنها احتمال عقلایی می ت.اس روی دادهگفته، 

سوی خداوند  باشد، بلکه این بزرگواران از :و اهل بیت ایشان 6پیامبراکرم

ردن اند. لذا پی بسّران رسمی قرآن کریم معرفّی شدهگران و مفمتعال به عنوان بیان

ون مراجعه به قرینۀ منفصل کتاب )ثقل اصغر( د، ب«تمام مراد و مقصود خداوند»به 

ایه قرآن کریم پبنابراین بدون این مراجعه، اساساً حجیّتّ ظواهر  نیست.پذیر امکان

 کند. و اساسی پیدا نمی

به چیست؟ میرزا تشخیص مقصود « تمام مراد و مقصود خداوند»تشخیص  ،حال   

ند که اصطلاحاً دارای موضوع و محمول کقالب یک گزاره پیاده می الهی را در

 ذیل را در نظر بگیرید:آیۀ شریفۀ است. به عنوان نمونه 

 (38)الانعام/  . ...إِلام أمَُمٌ أمَْثالُكُم الَْرْضِ وَ لا طائرٍِ یطَیُر بَِِناحَیْهِ  یفِ وَ ما مِنْ دَابمةٍ    

 کند،ای که با دو بال خود پرواز میای در زمین و هیچ پرندهو هیچ جنبنده   
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 هایی مانند شما هستند...نیست مگر این که امّت

ان هایشپرندگانی که با بال جنبدگان روی زمین و همۀ همۀ»یعنی « کلّ موضوع»   

 این از همۀاگر مقصود «. ی مانند شماهایامتّ»یعنی « کلّ محمول»و « کنندپرواز می

مرادات خداوند  اه همۀگموضوع و محمول با تمام خصوصیّاتشان روشن شود، آن

به صورت منفرد و  -گردد. این مقصود با مراجعه به قرآناز این کلامش احراز می

 ،دای حاصل ششود. وقتی چنین پایهحاصل نمی -نبدون ضمیمه شدن سنتّ به آ

غیر این صورت، حجتّ  در تلقیّ کرد.« حجتّ» به کف آمده را« ظاهرِ»توان آنگاه می

 دهد.و بنیان خود را از دست می بودن این گفتار، اساس

 کتاب ظواهر ميرزا برای حجيّّت جمعيّة( استدلال 7

دو رویکرد کلان را در  ظواهر، برای مدّعای حجّیتّ جمعیّۀ ی اصفهانییرزام   

، لبیرویکرد سیکی رویکرد سلبی و دیگری رویکرد اثباتی. در  گیرد:میپیش 

ک معنای نادیده گرفتن ی ، زیرادکنا متوقّف میکتاب ر قائلان به حجّیتّ انفرادیّۀ

 ی بودنبا اثبات عقلاندر گام بعد  لذا عاقلانه نیست. ،احتمال عقلایی قابل اعتناست

ان با ایش رویکرد اثباتید. اما در کننرآن را اثبات میق حجّیتّ جمعیّۀاین احتمال 

ظواهر  گیریکنند که شکلمطالب، اثبات می اسایی سبک و سیاق قرآن در ارائۀشن

 پذیر نیست.با مراجعه به قرائن منفصل، امکانقرآن و حجّیتّ یافتن آن، جز 

 ( رویکرد سلبی: نفی حجّيّت انفرادیّه1-7

 دربارۀ تأثیر اصل نفی تشبیه در حجیتدیدگاه میرزای اصفهانی " مقالۀدر پایان    

 9یک دلیل در نفی حجّیتّ انفرادیّه از مرحوم میرزا ارائه کردیم. "جمعیۀ قرآن

دانیم خداوند متعال به هیچ وجه شباهتی با میآن بود که  ،این دلیل خلاصۀ   

که خداوند متعال در کلام خود،  رودمیدر نتیجه، احتمال عقلایی  .مخلوقات ندارد
                                                           

 .92. بنگرید: سفینه شماره 19اصول وسیط /  .1



 

 

ی 
هان

صف
ی ا

رزا
 می

گاه
ید

ز د
م ا

کری
ن 

رآ
ر ق

واه
 ظ

تّ
جّی

ح
 

67 

ه منبع ب رجوعروشی متفاوت در پیش گرفته باشد و فهم مراد و مقصود خود را به 

به  دندیگری، منوط کرده باشد. همین احتمال قابل اعتنا، به تنهایی راه قائل ش

 بر جانشینیِ 6بندد. در مرتبۀ بعد، وقتی پیامبراکرمحجّیتّ انفرادی قرآن را می

ورزند، این احتمال به یک هم تأکید میدر کنار  عترت )یا کتاب و سنت(کتاب و 

و لیل دادعایی بی« انفرادی کتابحجّیتّ ». لذا شودیتّ انکارناپذیر تبدیل میواقع

 شود.به این ترتیب حجّیتّ جمعیّۀ کتاب، اثبات می است.باطل 

 چنین است:میرزا در این زمینه  دیگراما دلیل    

شابَ هَةِ لِکَلامِ البَشَرِ و أَنم لَهُ ظَهراً و بَطناً و تأَویلاً بعَدَ کَونِ أَساسِهِ عَلی عَدَمِ    
ُ
لا  ، و تنَلیلاً الم

ِِ الَ ِّ    (96 و 95ط / )اصول وسی ... . یَ تَحَقم ُِّ مَوضُوعُ الُجّیمةِ لَهُ مُنفَردِاً علی تََامِ مُرادا
 قرآن که این و شده نهاده بشر کلام با مشابهت عدم بر قرآن اساس چون   

 همۀ رب[ کاشفیّت و] حجّیّت موضوع دارد، تنزیلی و تأویلی و باطنی و ظاهری

 ...شودنمی محقّق( قرآن) آن برای انفرادیّه صورت به خداوند، مرادات

 «بشر لامک با خدا کلام شباهت نفی» -دلیل پیشین مانند -دلیل این اساس و پایه   

 اساس بر -بشر کلام در. شودمی تأکید شباهت، عدم وجوه دیگر از یکیبر  و است

 کلامشلذا اگر  .ندارد وجود تنزیل و تأویل و باطن و ظاهر -عقلا معمول سیرۀ

 نصب اب را خود تکلّم هایویژگی که دارند انتظار عقُلا باشد، داشته تأویل و باطن

 برای بانشمخاط که باشد داشته انتظار نباید ایقرینه بدون چنین. کند اعلام ایقرینه

 . باشند قائل باطن و تأویل او، کلام

اصل مهمّ عدم شباهت با کلام بشر بر اساس ، در مورد کلام خداوند متعال ،حال   

گام نخست، احتمال دارد که کلام الهی برخلاف کلام عادی بشر،  در گوییم:می

رم و پیامبراک کهای در گام دوم با معرفّیدارای ظهر و بطن و تأویل و تنزیل باشد 

هی که کلام الپیوندد کنند، این احتمال به واقعیتّ میاز قرآن می :اهل بیت ایشان
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 ندمی چکلاخداوند متعال بلکه نیست؛  عقلااز این حیث، شبیه به گفتارهای عادی 

 های مختلف ارائه فرموده است. ای و دارای وجوه و جنبهلایه

         حجیّتّ انفرادیّۀ کتاب، ابطالمورد قرآن کریم  ای درچنین ویژگی با تثبیت   

، آن بدون که چرا است،این ویژگی قرآن کریم  انکارحجّیتّ انفرادیّۀ قرآن شود. می

توان به بطون و تأویلات قرآن کریم و تمام المراد خداوند از الفاظ قرآن، هرگز نمی

 .شودنمی کشف کلامش ظواهر از خداوند مرادات و مقاصد همۀ ودست یافت. 

 .قرآن جمعیّۀ حجّیتّ اثبات و انفرادیّه حجّیتّ نفی یعنی این

 «م شباهت کلام خدا و کلام بشراصل عد»دو دلیل، تکیه بر  پایه و اساس هر   

 نویسد:می اند ودمی ی آن،«رافع حجّیتّ انفرادیهّ»را  «ذات قرآن»مرحوم میرزا  است.

َّواهِرهِِ إنم القُرآنَ حَیثُ     ِِ الَ ِّ  مِنها.عَ  ،ذاتهِِ رافِعٌ لِمَوضُوعِ الُجّیمةِ الِإنفِرادیمةِ لِ  لی تََامِ مُرادا

 (96)اصول وسیط / 

مرادات  نفرادیّه برای ظواهر خود بر همۀحجّیّت ا»زیرا قرآن ذاتاً موضوع    

 دارد.را از میان برمی« هاخداوند از آن

 «عدم شباهت آن با کلام بشر»ش الازمه وبودن آن « کلام الله»حیث ذات قرآن،    

 و ،قاصد، یکی از این وجوه عدم شباهتتکیه به قرائن منفصل در تفهیم م .است

ت حجیّّ»، همین عدم شباهتوجه دیگر است.  ،بطون و تأویلات داشتن آیات قرآن

 د.کنمنتفی می را« انفرادیّه برای ظواهر آیات نسبت به تمام مرادات حقّ متعال

 منفصل در قرآن کریم احتمال تعویل بر : موهون نبودنِرویکرد اثباتی (7-7

کنند تا به اثبات حجّیتّ ی، مرحوم میرزا چهارگام را طی میدر رویکرد اثبات   

 کتاب، دست پیدا کنند: جمعیّۀ

 گام اولّ: موهون بودن احتمال تعویل بر منفصل در تخاطب عقلایی

ر مقام تخاطب و در ظاهر کلام د: عقلایی در حجّیتّ ظواهر این است شیوۀ   
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 نبرای اطمینان یافت کند، که آن رامخاطب، کشف گردد و ارائه میمطلبی محاوره، 

نند که او کبتداءً به این احتمال، توجّه نمیا .دانندنسبت به مقصود متکلّم، کافی می

از را که خلاف آنچه  رده وک« تقیهّ»جان، مال یا آبرو،  دربه خاطر هراس از خطر 

ی را منتفی و غیرعقلای« تعمیه»احتمال  نیزآید اراده کرده باشد. می ظاهر کلامش بر

مخاطبش را نسبت به فهم آنچه « چشم»یعنی این که گوینده بخواهد شناسند. می

را از وی پوشیده و در عین مخاطب قرار دادن او، مقصود خود « ببندد»گوید می

 بدارد.

ل که متکلّم در گفتار خود، تعویاین احتمال را با همین رویکرد، در تکلّم عقلایی،    

 ییبه و عقلامعتنی را  و آن دانندمی پایه()سُست و بی «موهون»منفصل بکند  بر

را  ن، هماکندبه آنها ارائه می« ان مقام گفتگودر هم»آنچه  هر بلکهکنند. تلقیّ نمی

فلانی چنین و چنان »گویند: میو دهند. قرار میمعیار فهم مقاصد و مرادات وی 

همان  ظاهراز قرائن منفصله،  فحصبدون « .خواست چنین و چنان بگوید»و « گفت

 دانند. در تقریرات مرحوم میرزا در این باره چنین آمده است:کلام وی را حجتّ می

حاوَرةَلا إِشکالَ أنَم الِإنسانَ مجب   
ُ
رادِ ،ِ ولٌ علی بیانِ جُُیعِ مرادِه فی مَقامِ التمخاطُبِ و الم

ُ
 و إِففاءُ الم

  .لَِجلِ التَقیمةِ أو لِدَواعٍ أُفَرَ أمَرٌ نادِرٌ 
ُ
ََ یَکونُ احتِمالُ التمعویلِ عَلَی الم نفَصِلِ أمَراً و مِن أَجلِ ذلِ

واهِرِ الکَلامِ مِن غَیِر فَحصٍ  ،مَوهُوناً ومُلغیً عِندَ العُقَلاءِ  ا أمرٌ واضِحٌ مِن و هذل .و یأَفُذُلونَ بِّ
 (9تقریرات اصول، نسخه ملکی/ ) سیرتَِِِم لا سَترةََ فیهِ.

 و گفتگو با دیگران، فطرتاً همۀ که انسان در مقام خطاب قرار دادندر این   

ر تقیّه یا خاطکند، بحثی نیست و پنهان داشتن مقصود به مقصودش را بیان می

آید. از این رو ]در این مقام[ احتمال های دیگر، امری نادر به شمار میبه انگیزه

حص ف ها بدونآن کنند.نمیاعتنا  بدانعُقلا  است وپایه تعویل بر منفصل، بی

کنند و این از سیره و روش ، به ظواهر یک کلام استناد می]از قرائن منفصله[

 روشن است.ها واضح و آشکار آن
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 منفصل رد مانع از اجرای اصل عدم قرینةموا گام دوم:

آن را  را تقویت کند و احتمال تقیهدر مقام یا گفتار، شرایطی حاکم باشد که اگر    

ارند گذرا کنار می« صل اولیا» آن از سُست بودن به در آورد. در این صورت عقلا

 وانیم:ختقریرات مرحوم میرزا چنین میدر  .پردازندو به فحص از قرائن منفصل می

ُقَی دِ و قَ    
خَص صِ و الم

ُ
رائنِِ قد عَرَفتَ انَم حُج یمةَ کُل  ظُهُورٍ مَبنیٌّ عَلی کَونِ احتِمالِ انفِصالِ الم

جازِ مَوهُوناً لا یعَتَنی بهِِ العُقَلاءُ 
َ
مَقامِ مُُاوِراتِِِم کما م فی لِکَونهِِ عَلی فِلافِ مَجبُولاتِِِم و فِطریاّتِِِ  ؛الم

 .نعٌِ عَن إِجراءِ الَصلِ فهو ما ،و أمّا لَو کانَ هذلا الِإحتِمالُ قَویاًّ بَِِیثُ یعَتَنی بهِِ العُقلاءُ  .ذکََرنا
 (6تقریرات اصول، نسخه ملکی/ )

 نۀداگافهمیدی که حجّیّت هر ظاهری مبتنی بر این است که احتمال وجود ج   

قابل اعتنا ، سست و غیر عقلاهای مجاز از جانب د و نشانهمخصّص و مقیّ

طور که گفتیم این احتمال در مقام محاورات عقلا، بر خلاف باشد، چون همان

ای که مورد توجّه و به گونه ،. امّا اگر این احتمال قوّت یابدفطرتشان است

منفصل[ گاه مانع از اجرای اصل ]عدم تعویل بر قرار گیرد، آن عقلااعتنای 

 خواهد شد.
ف اند که صرن نمونه به سه احتمال اشاره کردهدر اینجا به عنوا ی اصفهانیمیرزا   

قرائن، نزد عقلا، مورد اعتنا نیست: احتمال وجود مخصصّ منفصل، احتمال  نظر از

 وجود مقیّد منفصل و احتمال وجود قرینه بر مجاز.

 شود. ها نادیده گرفته میاین احتمالسه  در تخاطب عرفی عقلایی، هر   

این  بتداءً عبد وی، ا«اکرم العلماء» به عنوان نمونه: اگر مولایی به عبد خود بگوید:   

دهد که مولا جدا از مقام گفتگو، قید دیگری را به این گفتار خود احتمال را نمی

د، پردازگونه قیدی ب اضافه کند یا اضافه کرده باشد. لذا بدون آنکه به جستجوی هر

بدون این بررسی که او عادل است کند ی وارد شود اکرام میکه بر ورا هر عالمی 

 . یا فاسق
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 راوجود مخصصّ عبد، احتمال  ،«اکرم کلّ عالم» در موردی که مولا بگوید: نیز   

 کند. هر عالمی را اکرام میشمرد و موهون می

آش امروز، نخود  در»در جملۀ جاز نیز امر به همین منوال است. در مورد قرائن مَ   

را مجازاً به معنایی دیگر به کار « نخود» رود که گوینده، هرگز احتمال نمی«بریز

 برده باشد. 

« نخود»فظ ل کاربرد مَجازیاحتمال « نخود بریز: »اما در جبهه جنگ، در جملۀ   

ا ( این احتمال رفضای جنگی) گیرد. قرائن موجودقوّت می« توپ هایگلوله»برای 

 ده باشد. اراده شاش د که از این لفظ، معنای مجازیکنمیتقویت 

 چنین امری در مثال تقیید یا تخصیص نیز جاری است.    

ر دیگ ،عقلی شداحتمال وجود قرینۀ منفصل،  همین کهشده،  در هر سه مورد یاد   

« یّد منفصلنبود مق»یا ، «نبود مخصصّ منفصل»توان در گفتار گوینده، اصل را بر نمی

احتمال  وّترا جاری کرد. به تعبیر تقریر مرحوم میرزا، ق« یقهالق ةاصال»گذاشت یا 

کند و ظاهر کلام هایی را سد میعقلایی اینگونه قرائن، جلوی اجرای چنین اصل

ا ، حجّیتّ پیدظاهر کلام بدون فحص از قرائن منفصل آنگاه اندازد.را از حجّیتّ می

  کند.نمی

 نویسند:می

    
َ
مّواهِرِ إِنم الم نفَصِلِ مِنَ القَر دارَ فی حُجّیمةِ ال

ُ
ائنِِ مُلغیً و ... أنَ یَکونَ احتِمالُ التمعویلِ عَلَی الم

اهِرٍ عِندَ عُقَلائیمةِ هذَلا الِإحتِمالِ  ،مَوهُوناً عِندَ العُقَلاءِ   (56یرات اصول نسخه ملکی/ تقر) .فلا حُجّیمةَ لِّ
همانا ملاک و معیار در حجّیّت ظواهر ... این است که احتمال تعویل بر    

مالی پایه باشد. پس اگر چنین احتغیرقابل اعتنا و بی عقلال، نزد ]قرائن[ منفص

 عقلایی باشد، هیچ ظاهری حجّیّت نخواهد داشت.
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 گام سوم: مقام تعليم و قوت گرفتن احتمال عقلایی تعویل بر منفصل

 ارائۀ»اینکه قوام تعلیمات، بر  با توجه به ،باشد« مقام تعلیم»متکلّم در  وقتی   

صلی منف رود گفتار ارائه شده، قرینۀقوی می همواره احتمال است،« تدریجی مطالب

داشته باشد که در آینده ارائه شود یا در مقامی منفصل از مقام تخاطب، ارائه شده 

 باشد.

 موعۀتیجه رسید که مجاز پایان یک گفتار به این ن توان پسنمی در مقام تعلیم،   

که در گامهای بعدی مطلب  رودمیاحتمال قوی  بلکهشده است.  القاءمطلب علمی، 

تر و مراتبی از بحث در میان ها، مقیّدها یا سطوح بالاتر و دقیقتعلیمی، مخصصّ

ت. رسیده اسآنها ن خاطب، هنوز نوبت به طرح و ارائۀبیاید که به لحاظ ظرفیتّ م

اشت و گذ« مخصصّات و مقیِّدات نبودِ»توان اصل را بر اینگونه، در مقام تعلیم نمی

 از این حیث به عموم یا اطلاق کلام گوینده، تمسّک کرد.

 نویسند:ر این زمینه مید ی اصفهانیمیرزا

ِِ مُؤَسمسَةٌ عَلَی التمعویلِ عَلَی     نفَصِلِ مِنَ الواضِحِ أنَم التمعلیما
ُ
ِِ وَ  ،البَیانِ الم خَص صا

ُ
مِن حَیثُ الم

 ِِ ُقَی دا
  ؛الم

ُ
عَل مَ لا یُ عَو لُ عَلَی الم

ُ
)مصباح  .نفَصِلِ فَلاینَعَقِدُ للِکَلامِ ظُهُورٌ إلّا مِن حَیثُ المذلی أُحرزَِ أنَم الم

 (22الهدی/

 مخصّصات: تعلیمات بر اساس اعتماد بر بیان منفصل از جهت این امر که   

باشد، آشکار و روشن است. بر این اساس ظهوری برای کلام و مقیدّات می

 د.کنشود مگر وقتی احراز شود که معلّم تعویل بر منفصل نمیمنعقد نمی

ِِ الکَلامِ فیها إلّا مِن حَیثُ المذلی سی َِّ الکَلامُ لبِیَانهِِ و تَعلیمِهِ     ُّهُورا تَمَلُ فإَِنمهُ لا یُُ  ،لا حُجّیمةَ لِ
نفَصِلِ عُقَلاء

ُ
 (932اصول وسیط/) .التمعویلُ عَلَی البَیانِ الم

ظواهر کلام در آن )تعلیمات( حجّیّت ندارد؛ مگر از آن جهتی که سوق کلام    

، عقلابرای بیان و تعلیم آن جهت بوده چرا که ]در بیان این جهت[ از نظر 

 شود.احتمال تعویل بر بیان منفصل داده نمی
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 در تقریرات ایشان آمده است:نیز 

    ِِ ُِ الکَلامیمةُ فی بابِ التمعلیما ُّهورا تَکَل مِ عَلَی ما لم یُُرَز عَدَ  ،فَ عَلی هذلا یَسقُطُ ال
ُ
مُ تعَویلِ الم

تَأَف رِ 
ُ
 (967و  966تقریرات اصول )ملکی(/ ) .المذلی سی َِّ الکَلامُ لَِجلِهِ  إلّا مِن حَیثُ  ،البَیانِ الم

که  مادامی ؛نیستم در باب تعلیمات حجّت بنابراین ظهورات کلاپس    

آید، احراز نشده باشد، مگر از آن می د نکردن متکلّم بر بیانی که بعداًاعتما

ای که کلام به خاطر بیان آن جنبه ادا شده است. برخلاف فتوی که ظهور جنبه

مقصود و  ، همۀعقلا شود و از جهت سیرۀمش منعقد می]در آن[ برای کلا

 شود.متکلّم از آن ]فتوی[ فهمیده می

لایی احتمال عق بهبه متعلّم بیان شده باشد،  مطلبیبرای تعلیم  در کلامی که   

اهر ظ پس بدون فحص از قرائن منفصلهمتکلّم به قرائن منفصله اعتماد کرده باشد. 

  آن کلام، از حجّیتّ ساقط است.

در تعلیماتی که هنوز تعویل بر منفصل نکردن معلّم در آنها احراز  -مرحوم میرزا    

.. لا ینعقد للکلام .»کند که: داند و تصریح میرا ساقط می« ظهورات کلامیّه» -نشده 
 است. « عدم انعقاد ظهور آن»حجّیتّ نداشتن آن کلام به جهت یعنی . «ظهور

 کنند:را اینگونه بیان می« ظهورانعقاد »تعبیر  مرحوم میرزا مقصود خود از   

تَکَل مِ    
ُ
ُّهُورِ تََامیمةُ کَلامِ الم رادُ باِنعِقادِ ال

ُ
 ٌ، لامِ لایَ تَحَقم ُِّ للِکلامِ ظهُُورفإَِنمهُ مادامَ مُتِشاغِلًا باِلکَ  ؛ألم

ییدَ مُطلَقاتهِِ و تََصیصَ قلَِنم لَهُ فی ذَیلِ کَلامِهِ نَصبَ القَرینَةِ عَلی فِلافِ ظاهِرِ صَدرِ الکَلامِ و تَ 
تَکَل مِ بِِیَثُ یَصِحُّ أنَ یقُالَ بأِنَمهُ قالَ کذلا و نِسبَةُ الکَ  .عمُوماتهِِ 

ُ
 ینَعَقِدُ  ،لامِ إلِیَهِ فَمَتی تََم کَلامُ الم

ُّهورُ للِکَلامِ.  (93اصول وسیط / ) ال
که او مشغول  مادامیمراد از انعقاد ظهور، تمام شدن کلام متکلّم است زیرا     

حق دارد در انتهای  شود زیرا اوتکلّم است، برای کلام ظهوری محقّق نمی

ای برخلاف ظاهر ابتدای کلام قرار دهد و مطلقات آن را تقیید کلامش، قرینه

ای و عمومات آن را تخصیص بزند. پس هر گاه کلام متکلّم پایان یافت به گونه
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و نسبت کلام به او صحیح باشد، ظهور برای « او چنین گفت»که بتوان گفت: 

 کلام منعقد شده است.
در مقام تعلیمات کلام معلّم تمام نشده و پس از مقام تخاطب، همچنان ادامه    

توان گفتار ناتمام گوینده را مبنای داوری قرار داد و به ر چنین موقعیّتی نمیدارد. د

بدون ضمیمه شدن قرائن منفصل، همچنان  یعنیک کرد. ظواهر چنین گفتاری تمسّ

نین در چنان در حال سخن گفتن است. گفتار گوینده، به پایان نرسیده و وی همچ

ئن منفصل گفتارش، شرایطی بدیهی است که کلام وی پیش از مراجعه به قرا

 9کند که بخواهد حجتّ باشد.ظهوری پیدا نمی

ای حجّیتّ دارد و آن جنبه ظهور و همین حال، کلام وی، از یک جنبه، البتّه در   

 در این که افرادش« مطلق»است که کلام به خاطر بیان آن، ادا شده است. ولی همین 

 مشمول این حکم هستند، حجّیتّ دارد. « فی الجملة»

 رزَِ عَدَمُ أُحْ  یالمذلمِن حَیثُ » این همان جهتی است که در بیان مرحوم میرزا با تعابیر:   
نفَصِلِ  

ُ
از آن یاد  «.علیمِهِ مِن حَیثُ المذلی سی َِّ الکَلامُ لبَِیانهِِ و تَ »و « تعَویلِهِ فیه عَلَى البَیانِ الم

 «مُ لَِجلِهِ إلّا مِن حَیثُ المذلی سی َِّ الکَلا» و در تعبیر تقریر ایشان با استثنای شده است.

تعلیمات، حدّاقلی وجود دارد که  به این ترتیب در همین زمینۀبیان گردیده است. 

ز ای اوهون است )مساق کلام(. این لایۀ معناییدر آن احتمال تعویل برمنفصل م

مینان داریم با مراجعه به قرینۀ منفصل، نقض کلام است که به صورت عقلایی، اط

 شود.نمی

                                                           
د، شونامیده می «ظهور بدوی»شود و اصطلاحاً اوّلاً از لفظ به ذهن متبادر می دقتّ شود که این بحث به معنای نفی آنچه 1.

ظهور »ی مهم این است که در تعلیمات، پیش از فحص از قرائن منفصله، این ظهور بدوی به هیچ عنوان به نکتهنیست. ولی 

، نفصل استم عقلا در تعلیمات، تعویل بر ۀبا توجهّ به اینکه سیر، بیان دیگر در مبنای مرحوم میرزا شود. بهتبدیل نمی «مستقر

پیش »؛ نه اینکه «ماندهمچنان در ظهور بدوی خود باقی میکلام تعلیمی، »، مادامی که فحص از قرائن منفصله صورت نگرفته

 .«از فحص، ظهور مستقر دارد اما این ظهور، فاقد حجیّّت است
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 اساس قرآن کریم، بر تعليمات گام چهارم:

رد که مقصود از آن، تعیین قرار دا« افتاء»مقابل از نگاه مرحوم میرزا در « تعلیم»   

ایی هو شرایط تکلیف تحقّق یافت، گزارهفردی است. وقتی مکلّفی خاص  وظیفۀ

د افتائی دارن شود، جنبۀمی که در این مقام از سوی شارع مقدسّ خطاب به او صادر

 کنند. وظیفۀ فعلی شخص وی را معین میکه 

ه کحالی در ،خارجیّه است شود مفاد قضیّۀادر میافتائیات صآنچه به عنوان    

ی احکام الهی، مرحوم میرزا براشود. ارائه می 9یقیهّحق یایقضا در قالبتعلیمات، 

 2«یتّمرتبۀ تحقّق و فعل» دومی« جعل و تشریع مرتبۀ» اند: یکیدو مرتبه قائل شده

 «افتاء»مرتبۀ دوم را  و إخبار از آنها را در« متعلی»اوّل را  ر مرتبۀابلاغ احکام د

  3.نامندمی

« تعلیم»، بنِای اوّلی در قرآنلذا است، « تشریع و جعل احکام»، قرآن اصل در   

ای قاعده (92)الحجرات/ «بعضکم بعضاً  یغتبلا» یا (33/ةالبقر ) «لاةالصّ  یموااق» مثلاً «.افتاء»است نه 

                                                           
ز است که در آن ا «طبیعت کلّی»، ای که متعلّق حکم در آنی حقیقیّه، عبارت است از قضیّهمقصود مرحوم میرزا از قضیه 1.

شان شود نه بر افراد خارجی. ایها ابتداءً بر طبیعت کلّی بار میشده است و حکم در آن (چشم پوشی)مشخّصات افراد، غمض عین 

 راَدِ مَََ غَمضِعَیْنُ الْأَفْ یَهِ یطَّبِیعَةِ الْكلُِّیَّةِ الَّتِال قُ نَفْسَإذَا كانَ الْمَوْضُوعُ واَلْمُتعََلَّ»کنند: ن سنخ قضایا با این عنوان یاد میاز ای

 شود که بدانیم ایشانوقتی آشکارتر می «ی حقیقیهّقضیه»مقصود ایشان از  (99اصول وسیط/) «.العَْیْنِ مِنْ الْمُشَخِّصاتِ الْفَرْدِیَّةِ

ت. خصوصیّات آنهاس با لحاظ کنند که متعلّق حکم در آنها افرادمطرح می «قضایای خارجیهّ»این دست از قضایا را در تقابل با 

 (99اصول وسیط/) «.ى الأشخاصِلَعَ بتداءًفیها اِ دُرِیَ كمَالحُ إنَّ»نویسند: قضایای خارجیّه می ۀچنانکه دربار

 الرَّسولِ مِنَ واَلتَّسنینِ تعَالى اللَّهِ مِنَ واَلتَّشریَِ الجعَلِ مَرتَبَةُ: مَرتَبَتانِ لَها یَتَحَقَّقُ مَحالَةَ ... لا الإِلهیَّةِ الأَحكامَ أَنَّ الواضحِِ ومِنَ .7
... و آشکار است که برای احکام الهی (33/ ةالمواهب السنّیّ) .الخارجِِ فِی واَلشَّرائِطِ المَوضُوعِ تَحَقُّقِ عِندَ واَلفِعلیَّةِ التَّحَقُّقِ ومَرتَبَةُ ...

 یت نهادن از سوی رسول ... و مرتبهگذاری از سوی خداوند و سنّی جعل و قانونیابد: مرتبهبه ناگزیر دو مرحله تحقّق می
 ]آن[ در خارج.  تحقّق و فعلیّت ]حکم[ هنگام تحقّق موضوع و شرایط

 الفعِلیِّ حُكمهِِ نع لإِخبارِا عَینُ عَمَلهِِ فی تَكلیفهِِ عَن العالِمِ وإِخبارُ ... لهَُ تعَلیماً إلّا لَیسَ الأُولى المَرتَبَةِ حَیثُ مِن بهِِ العالِمِ إِخبارُ .3

ی از جهت مرتبه (حکم)خبر دادن عالم از آن  (34/ ةالمواهب السنّیّ) .ظاهِرٌ هُوَ كَما الإِفتاءِ عَینُ فَهُوَ، خَبَرِهِ طِبقِ لیَِعمَلَ علَى ￩

حکم فعلی اوست تا بر طبق دادن از  ، همان خبرادن دانا از تکلیف نادان در عملشنخست، جز آموزش دادن آن نیست... و خبر د
 باشد؛ آنگونه که آشکار است.  اید. بنابراین همان فتوا دادن میخبر دانا عمل نم
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 ،کندبیان می -خاصّ هر فردهای ویژگیپوشی از با چشم – را« مکلفی هر»برای  کلیّ

 تعلیمی دارد نه افتائی. ا ناظر به فرد خاصی نیست و جنبۀلذ

ف لّد نخست کتاب شریاز روایات متواتره در مج« ةالمواهب السّنیّ » ایشان در رسالۀ   

 تا نشان دهد بعضی آیات قرآن، از باب تعلیمات است.گیرد بحار الانوار، کمک می

، اساس شریعت، کلّیّات و جوامعی معرفّی شده که مبنای بحاردر برخی از ابواب 

 فرماید:هستند. آنگاه می :افتاء ائمهّ

جیدُ وعِدمةٌ مِنَ ا   
َ
ِِ كَذللكَ وإِذا كانَ القُرآنُ الم ِِ كَونِِا مِنَ التم   یفَلا كَلامَ ف ،لر وایا لِمَرتَ بَةِ  ،علیما

  (38/ةالمواهب السّنیّ ) .الَحكامِ وتَشریعِها جَعلِ 
ثی نیست در اند؛ بحمجید و تعدادی از روایات اینگونهو از آنجا که قرآن    

 جعل و تشریع احکام هستند. اینکه آنها از مقولۀ آموزش دادن مرتبۀ

تعلیم اصول اعتقادی و اخلاقی و بیان  را بِنای اوّلی در این کتاب مقدسّایشان    

عموماً فارغ از بیان احکام و وظایف موردی . لذا داندمیکلّیّات در فروع عملی دین 

 و شخصی است.

در مورد عقاید و اخلاقیّات نیز جاری بلکه احکام  در حوزۀ این نکته نه تنها   

ا حَرممَ »فرماید: در حوزۀ اخلاق به عنوان نمونه میاست.  ما ظَهَرَ  الْفَواحِشَ  یَ رَب  قُلْ إِنَّم
ثَْْ وَ   یُ نَل لْ بهِِ سُلْطاناً وَ أنَْ تَ قُولُوا عَلَى لمَْ وَ أنَْ تُشْركُِوا باِللمهِ مابغَِیْرِ الَْ ِّ   یَ الْبَغْ مِنْها وَ ما بطََنَ وَ الْإِ

ا » فرماید:یاعتقادات م و یا در حوزۀ (33الاعراف/) «اللمهِ ما لا تَ عْلَمُون نْ أمَْرهُُ إِذا أرَادَ شَیْئاً أَ إِنَّم
ُِ كُل  شَ  یالمذلفَسُبْحانَ  فَ یَكُون یَ قُولَ لهَُ كُنْ  ها این (83و 82یس/ ) «.تُ رْجَعُونَ  ءٍ وَ إلِیَْهِ یْ بیَِدِهِ مَلَكُو

 یان زیرببلکه در مقام  هایی در مقام تعیین تکلیف مکلّفی خاص نیستند.نیز گزاره

 های اعتقادی و اخلاقی است. با این رویکرد،گذاری در حوزهبنیانساختهای کلیّ و 

تاً رویکرد تعلیم در یکی از های قرآنی هم نهایحتیّ داستانها و امثال و حکایت

 کنند. های یاد شده را دنبال میحوزه
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 افتاء خداوند در قرآن 

ند ادو شاهد از قرآن کریم، نقل کرده «ةالمواهب السّنیّ » البتّه ایشان در همین رسالۀ   

توان به افتاء خداوند، اشاره شده است. این دو مورد را می که در آنها صریحاً

 فرماید:اعده و بِنای کلیّ در قرآن دانست. میاستثنایی از ق

  (927النّساء/) «یهِنم فِ  یُ فْتِیكُمْ  اللمهُ  قُلِ  الن سَاءِ  فی یَسْتَفْتُونَكَ » قالَ اللمهُ عَلم وَجَلم:   

  (976النّساء/) «الْكَلالََةِ  فِی یُ فْتِیكُمْ  اللمهُ  قُلِ  یَسْتَفْتُونَكَ » :تعَالى وقالَ    

سلِمیَ  استِفتاءُ  اآییَ تَیِ  ظاهِرُ    
ُ
 استِعلامُ  لَا  ،وَالكَلالَةِ  الن ساءِ  إِلَى  ةِ باِلن سبَ  تَكلیفِهِم فی الرمسولِ  عَنِ  الم

جعُولَةِ  الَحكامِ 
َ
 یُ عَل مهُمُ  ولمَ  ،عَمَلِهِم فی متَكلیفَهُ  أفَتاهُم تعَالى أنَمهُ  اآییَ تَیِ  مِنَ  وَالّاّهِرُ ، لََمُا الم

   (62/ةالمواهب السّنیّ ) وَالكَلالةَِ. للِن ساءِ  شَرمعَها المتی وَالَجوامِعَ  الُصولَ 

طلبند. بگو خداوند، فتوا میاز تو دربارۀ زنان، »فرماید: خداوند عزّ وجلّ می   

 «دهد.ا میآنان به شما فتو دربارۀ

 لالهک طلبند. بگو خداوند دربارۀاز تو فتوا می» فرماید:و خداوند متعال می   

  .«دهدبه شما فتوا می«( د و والد نداردای که ولمُرده»)وارثان 

تکلیفشان نسبت به زنان و  ن است که مسلمانان دربارۀیه، آآ ظاهر این دو   

احکام جعل شده برای آن  دربارۀ نه اینکهاند؛ فتوا طلبیده 6کلاله از پیامبر

 است که خداوند متعال دربارۀ آندو، استعلام کرده باشند. و ظاهر از دو آیه 

ای[ هداده است؛ نه اینکه اصول و ]پایهتکلیف ایشان در عملشان به آنها فتوا 

 که برای زنان و کلاله تشریع کرده، به آنها آموخته باشد.  ،برگیرنده رادر

شود و موارد مربوط می« روال و قاعدۀ کلیّ آن»، به «ی بودن قرآنتعلیمات» پس   

 ، تلقیّ کرد.قاعده افتاء را باید خارج از آن

 6تعليماتی دانستن قرآن بر اساس عمل پيامبر اکرم

 «اصل عدم شباهت کلام خدا با کلام بشر»تعلیماتی دانستن قرآن، منافاتی با    

و جانشینان  6عملی پیامبر اکرم مین حقیقت را با استناد به سیرۀکه ه ندارد. چرا
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ا در شری. مرحوم میرزکنیم؛ نه با قیاس کردن کلام الهی با کلام بکشف می ایشان:

 فرماید:می« ةالمواهب السّنیّ » همین رسالۀ

 (35/المواهب السّنیّة).اللمهِ  مِنَ  جَعلَ الَحكامِ وَتشریعَها تَعلیمِهِ  عَیُ  لامَ أللمهِ تعَالىكَ 6إبِلاغَ الرمسولِ  فإَِنم 

، آنکه، مساوی است با کندابلاغ می کلام خداوند متعال را 6پیامبر وقتی   

 .تعلیم کند جعل و تشریع احکام را از طرف خداوند

 فرماید:در عبارت دیگری از همین رساله می   

ِِ الَحكامِ وتَشریعِها     (38/المواهب السّنیّة) .تعَلیمُ الرمسولِ كَلامَ اللمهِ بعَِینِهِ تعَلیمٌ لثِبُُو
 آنکه برای، مساوی است با آموزش دهد کلام خداوند را 6پیامبر اینکه   

 .، تعلیم کندثبوت و تشریع احکام

ز ا سازد که با کلام خداوند،در ابلاغ، ما را مُجاز می پیامبر عملی و قولی سیرۀ   

، . این رفتار یکسان از یک جهت خاصّماتی بودن، مانند بشر رفتار کنیمجهت تعلی

کند؛ همانطور که با نمی را نقض« شرعدم شباهت کلام خدا با کلام ب»اصل اوّلی 

       قرآن بر معانی لغوی عرف عام عرب، آن اصل عقلی، تخصیص حمل الفاظ

 .خوردنمی

قلائیهّ ع جهت تعلیماتی بودن اکثر آیات آن، براساس طریقۀ فطریّۀ از ،پس قرآن   

در  ایشانی لغوی عرف عامّ عرب، معان حمل الفاظ بر مانندمشی نموده است؛ 

 :نویسدمی ةالمواهب السّنیّ 

ِِ  وَالسُّنمةَ  الكِتابَ  اجَعَ ر  فَمَن العُقَلائیِمةِ؛ الفِطریمةِ  الطمریقَةِ  عَنِ  تََرجُ لمَ  الشمریعَةَ  أَنم  ظاهِرٌ      وَالر وایا
 (35/ المواهب السّنیّة) .ذلِكَ  یرَى :مِنَ الئَمِمةِ  الصّادِرَةِ 

فطری عقلایی خارج نشده است. پس  است که شریعت، از طریقۀ آشکار   

مراجعه کند، آن را  :کتاب و سنّت و روایات صادر شده از ائمّهکس به  هر

 بیند.می

ن در اعقلائیّه، یک اصل عمومی نیست که از هر جهت بتو بنابر این طریقۀ فطریّۀ   
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در خصوص تعلیم یا افتاء  نیزمرحوم میرزا  . عبارتمورد قرآن مجید جاری دانست

 .است :طاهرین ائمّۀو روایات  6دانستن قرآن و سنتّ نبوی

 نتيجه: دستيابی به بعض المراد قرآن با مراجعه به ثقل اصغر

 تعویل بر»را بر نکات یاد شده، ایشان اساس قرآن کریم  با توجّه به مجموعۀ   

 نویسد:دانسته و می «منفصل

    ِِ  ؛ِ ولِ و فُلَفائهِیَکُونُ أَساسُهُ عَلَی التمعویلِ عَلی بیَانِ الرمسُ  ،لَمّا کانَ القرآنُ مِن بابِ التمعلیما
 (38/ ةالمواهب السّنیّ ) .مُضافاً إلِی ما فیهِ مِن إِظهارِ اصطِفاءِ الِله لََمُ و تََصیصِهِ عِلمَ القُرآنِ بِِِم دُونَ غَیرهِِم

 بر بیانجا که قرآن از باب تعلیمات است، اساس آن بر تعویل از آن   

است، علاوه بر این که در قرآن، برگزیده  :و جانشینان ایشان 6پیامبر

آنان از جانب خدا و اختصاص دادن علم قرآن به ایشان از سوی خداوند،  بودنِ

 آشکارا آمده است.

ن، قوی آبنای کلیّ قرآن کریم بر تعلیمات است. لذا احتمال تعویل بر منفصل در    

در این شرایط، ظاهر کلام الهی را صرف نظر از قرائن منفصل  عقلاو عقلایی است 

  .دانندابل تمسّک نمیآن، ق

 را تحت عناوینی چون :، قرآن کریم پیامبراکرم و اهل بیت ایشاناین افزون بر   

)آل  «الراّسخون فی العلم»و  (39)عنکبوت/ «الّذلین اوتو العلم» (33)رعد/ ،«من عنده علم الکتاب»

برگزیدگان خداوند، معرفّی کرده است و علوم الهی قرآن را نزد ایشان و  (7عمران/

بدون مراجعه به آنان و ضمیمه  پس 9اختصاص یافته به ایشان، معرفّی فرموده است.

کتاب  ظواهر توان از حجّیتّ انفرادیّۀ( نمیشدن ثقل اصغر به ثقل اکبر)قرآن کریم

 . دفاع کرد

 نویسند:می

                                                           
 .713و  772/ 1. بنگرید: کافی 1



    

انز
ل پ

سا
ره

ما
 ش

م/
ده

59 /
ان

ست
تاب

93
سفینه  97  

   

67 

اَ     عنَی المذلی نََنُ بِصَدَدِهِ إِنَّم
َ
ا مُتَقَو مٌ بِ  ،الکَلامُ فِی الُجّیمةِ باِلم راجَعَةِ إِلَی الثمقَلِ فإَِنِم

ُ
ضَم  السُّنمةِ و الم

وضُوعِ للِحُجّیمةِ العُقَلائیمةِ مُنفَردِاً  ،الَصغَرِ 
َ
 (95)اصول وسیط/ .لعَِدَمِ الم

ت آن هستیم. این حجّیّت، درصدد اثبا کلام در حجّیّت به معنایی است که ما   

ضمیمه کردن سنّت و مراجعه به ثقل اصغر، استوار است. چون حجّیّت  بر پایۀ

 کند.عقلائیّه ]برای قرآن[ به تنهایی موضوع پیدا نمی

 به معنای تخصیصاین دانند. یتّ جمعیّه را حجّیّتی عقلایی میمرحوم میرزا حجّ   

ریم، ن قرآن کتعلیماتی بودکلام خدا و کلام بشر نیست. خوردن اصل عدم شباهت 

آن، به خاطر اعلام و مجوزّ  منفصل و در نهایت حجّیتّ جمعیۀّ تعویل آن بر قرینۀ

 اصل در کلام هر بشریست که متحدّیان به قرآن شکل گرفته است. این در حالی

 9عقلائیّه در تکلّم است ۀمشی بر طبق سیر -7و امام 6هر چند پیامبراکرم -

 ای برخلاف آن اقامه شود. که قرینهمگر آن

 نویسند:مبنای خود می گیری ازمرحوم میرزا در مقام نتیجه   

ِِ مِن ظَواهِرِ الکَلامِ مُتَقَو مٌ بتَِمامیمةِ الکَ     رادا
ُ
ِِ عِندَ کُل  عاقِلٍ أنَم استِکشافَ الم  ،لامِ مِنَ الواضِحا

نفَصِلِ فی غَیِر الفُتیَا... فَ لَوِ احتُمِلَ ال
ُ
تمعویلُ لِِکمَةٍ و هو مُتَقَو مٌ بإِِحرازِ عَدَمِ التمعویلِ عَلَی البَیانِ الم

رادِ مِنَ الکَلامِ 
ُ
قصودِ فَلا مَوضوعَ لِاستِک ؛لا ینَعَقِدُ للِکلامِ ظُهُورٌ و حُجّیمةٌ عَلَی الم

َ
رادِ و الم

ُ
شافِ الم

 عِلمُ و لَذلا لابدُم فی کَشفِ عُلُومِ القُرآنِ و مُراداتهِِ مِنَ الرُّجوعِ إلی مَن عِندَهُ  .کَلامِ الکَذلائیمِنَ ال
 (23مصباح الهدی /) .الکِتابِ 

برای هر عاقلی روشن است که طلب کشف مرادات از ظواهر کلام، وابسته    

ن است که احراز به تمام بودن کلام است و این ]تمامیّت کلام[ متّکی به ای

تّکا که در آن )فتوا( این ا ،، اعتماد به بیان منفصل نشده استگردد در غیر فتوا

پس اگر بنا به حکمتی، احتمال تعویل و اتّکا ]به بیان منفصل[  .باشدقبیح می
                                                           

 ریقَةِطَ عَن یَخرُجُوا لَم اَجمعَینَ عَلَیِهم اللهِ صَلَواتُ الأَئِمَّةَ و النَّبیَّ أَنَّ الواضحاتِ اَوضحَِ نویسد: مِنمرحوم میرزا در این باره می .1
 بِحَسبَِ العُرفُ یَفهَمهُُ ما علی کَلامِهِم بِظاهرِ الأَخذُ هو فَالواجبُِ ،إِرشادهِِم و النّاسِ هِدایةِ مَقامِ فی و مَقاصِدهِم إِفادَةِ فی العُقَلاءِ

  (9اصول وسیط/) .عَلَیهِ العُقلاءِ عادةِ جَرَیانِ و العُقَلائیَّةِ الطَّریقَةِ
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شود و نه ]آن ظاهر[ حجّیّتی وجود داشته باشد، نه برای کلام ظهوری منعقد می

بنابراین طلب کشف مراد و مقصود از چنان کلامی ]که بر مراد از کلام دارد. 

شود و از همین ، بلاموضوع میحراز نشده، از جهت حجّیّت داشتن[تمامیّتش ا

رو برای کشف علوم و مرادات قرآن، باید به کسانی که علم کتاب نزد ایشان 

 است، مراجعه شود.

ُّهُورِ و تَََقُّ ِِّ ا    َّهَر تَ قَوُّمُ انعِقادِ ال راجَعَة إِلَی الرمسولِ فَ
ُ
 .و أوَصیائهِِ الثمقَلِ الَصغَرِ  لُجّیمةِ ...عَلَی الم

  (33مصباح الهدی /)
... منوط به مراجعه به د که انعقاد ظهور و تحقّق حجّیّت پس روشن ش   

 ثقل اصغر( است.)و اوصیای ایشان  6پیامبر
ن آ اند که خلاصۀهبیان کردل خود را سیر استدلا ،ایشان در مجموع دو بیان فوق   

 از این قرار است:

د. ششود که گفتارش به پایان رسیده بامتکلّم از گفتارش هنگامی روشن میمراد  (9

 توان گفت ظاهر کلام وی منعقد شده است.تنها در این صورت است که می

ده کیه کرفصل ت( اگر احتمال عقلایی بدهیم که گوینده، در گفتار خود به قرائن من2

ل شک»و ظهور کلامش را « تمام شده»توان گفتار او را در مقام تخاطب، است، نمی

و مقصود  دتلقیّ کرد. در چنین شرایطی، پیش از فحص از قرائن منفصل، مرا« گرفته

 شود و طبعاً فاقد حجّیتّ خواهد بود.وی از گفتارش روشن نمی

ابی به ی است. در نتیجه دستیتعلیمات)غیرالفتیا( چنین احتمالی، عقلای در حوزۀ (3

 منفصلی را برای این است که احراز کنیم او قرینۀمنوط به  ،هرگونه مراد متکلّم

   با فحص از قرائن منفصل حاصل  کلام خویش، نصب نکرده است و این جز

 شود.نمی

ات که اساسش بر تعلیم–( به این ترتیب برای کشف علوم و مرادهای قرآن کریم 3

یم که قرائن منفصل آن به مراجعه به صاحبان علم کتاب هست ناگزیر از -است
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 آیند.حساب می

ظواهر  زخداوند ا« بعض المراد»، بلکه «تَام المراد»مرحوم میرزا، نه تنها  ،با این استدلال   

کمات، نصوص و مح صغر قابل دستیابی نیست. در حوزۀنیز بدون مراجعه به ثقل ا

 ی پیدادسترس« قطعی خداوندبعض المراد »توان به لغوی الفاظ، میه به معنای با توجّ

 مساق»ت عنوان ای از تعلیمات است که تحکرد. مدلول قطعی نصوص همان لایه

. در مقام مواجهه با قرآن کریم و پیش از مراجعه به قرائن مطرح نمودیم« کلام

آن منعقد نشده منفصله، کلام الهی هنوز به پایان نرسیده است و ظهوری برای 

 در هیچ»است. لذا ظهورات کلامی قرآن صرف نظر از فحص از قرائن منفصله، 

  9.حجّیتّ ساقط است شود و ازمنعقد نمی« به هیچ عنوان» و« سطح

 «وقوع تخلف اکثری در ظواهر»با « حجيت جمعيه»( تلازم نداشتن 7

ک تک در ت باید ،برای آنکه بتوانیم به ظواهر آیات، تمسّک کنیم ،با این تفاصیل   

حراز ها امنفصل را در آن منفصل مراجعه شود تا تعویل یا عدم تعویل بر آنها به قرینۀ

توان از انعقاد ظهور و حجّیتّ آن، اطمینان حاصل در غیر این صورت نمی .کنیم

 نمود.

 نویسند:مرحوم میرزا می   

ةٍ مِنَ القُرآنِ و المراجَعَةُ إِلَی الرمسولِ الَکرَمِ و أهَلِ بیَتِهِ فی وُقُوعِ التمعویلِ فی کُل  آیةٍَ آیَ  فاَلواجِبُ    
 (25 )مصباح الهدی/ .عَدَمِهِ 

پس ]برای دانستن این که[ در تک تک آیات قرآن، تعویل صورت گرفته یا    

 .استواجب  :و اهل بیت ایشان 6خیر، مراجعه به پیامبراکرم

                                                           
بعَدَ استِقلالِ العَقلِ بإِِرادَةِ خِلافِ الظّاهِرِ فی بَعضِها و إِحرازِ التَّعویلِ علََی القَرائِنِ المُنفَصِلَةِ فِی  نویسد:چنانکه مرحوم میرزا می .1

  (47ی تقریرات حجّیّة القرآن / حاشیه) .یَسقُطُ الظَّواهِرُ عَنِ الحُجّیَّةِ بِالکلُّیَّةِ و لا یَبقی ظاهِرٌ قَبلَ المُراجعََةِ إِلَیهِمالباقی... 
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 همچنین در تقریرات ایشان آمده است:   

َّواهِرِ القُرآنِ فی کُل  شَخصٍ و شَخ    مّواهِرِ لا مَناصَ فِی العَمَلِ بِ عَدَمِ مِن إحرازِ  ،صٍ مِنَ ال
نفَصِلِ 

ُ
 (57)تقریرات اصول )ملکی(/ .التمعویلِ عَلَی البَیانِ الم

ای جز احراز عدم چاره -ظواهر در مورد به موردِ -در عمل به ظواهر قرآن   

 تعویل بر بیان منفصل نیست.

خدا باشند و  آن است که مردم نیازمند خلیفۀ ،امربراساس روایات، حکمت این    

برای استفاده از قرآن، نیازمند آن باشند که به وی مراجعه و از وی کسب نظر کنند. 

 رمودند:ف 6رسول گرامی اسلامبه عنوان نمونه 

لَائ ُِّ ذَلِكَ  یوَ فِ  .مِنْ تَ فْسِیِر الْقُرْآنِ ءٌ بأِبَْ عَدَ مِنْ قُ لُوبِ الر جَالِ یْ لیَْسَ شَ     إِلام مَنْ  ،أَجُْعَُونَ   تَََیرمَ الخَْ
اَ أَ  .شَاءَ اللمهُ   ینْ یَ عْبُدُوهُ وَ یَ نْتَهُوا فوَ أَ  ،راَطِهِ ذَلِكَ أنَْ یَ نْتَهُوا إِلَى باَبهِِ وَ صِ  یراَدَ اللمهُ بتَِعْمِیَتِهِ فِ وَ إِنَّم

 ،وا مَا احْتَاجُوا إلِیَْهِ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ أنَْ یَسْتَنْطِقُ  ،قَ وْلهِِ إِلَى طاَعَةِ الْقُومامِ بِكِتَابهِِ وَ النماطِقِیَ عَنْ أمَْرهِِ 
 (9/268المحاسن/) .ملَا عَنْ أنَْ فُسِهِ 

 خلائق و در آن، همۀ .ستشی به تفسیر قرآن ا ینمردمان دورتر هایاندیشه   

 خداوند فقط. واهد ]که تفسیر قرآن را بدانند[که خدا بخسرگردانند؛ جز آنان

فرموده تا آنان به سوی باب و صراط الهی روی « تعمیه»به این دلیل در این امر 

 که کتاب او او به اطاعت از کسانی کلامو در مورد  ،کنندآورند و او را بندگی 

چه را که احتیاج ملتزم گردند و آن دهند،را به پا داشته و دستور او را ارائه می

 اخذ نمایند. -نه از خودشان -هااز آن ،دارند

 نویسند:اساس میمرحوم میرزا بر همین    

نفَصِلِ سَوقاً لِلأمُمةِ إلِی بابِ الخلَیفَةِ إنم دَیدَنهَُ التمعویلُ عَلَی    
ُ
 (32/ حجّیّة القرآنتقریرات  حاشیۀ) .الم

 منفصل فهم مقاصد قرآن کریم[ به قرینۀ سنّت خداوند این است که ]در   

 [ خلیفه ]ی خود[ سوق داده باشد.]خانۀ تکیه کند تا امت را به درِ

لزوماً با تخلفّ از ظاهر  7به امام ی آن نیست که با مراجعهچنین رویکرد لازمۀ   
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امّا این منافاتی با آن  آید،نمیای به دست در نوع موارد، چنین نتیجهمواجه شویم. 

  بدانیم. «منفصل تعویل بر»خداوند متعال در قرآن را  9«دیَدنَ»ندارد که 

 در قرآن« تعویل بر منفصل»ن یدَوجود دَضرورت 

سوق دادن امتّ به سوی خلیفۀ »ل، مقاصد خدای متعادر مورد قرآن کریم یکی از    

خلفای خود قرار داده  و مرادات کلامش را فقط در سینۀ علوم همۀ ، لذابوده« خدا

از  فهم خودتواند به صحتّ کس پیش از رجوع به خلفای الهی، نمیلذا هیچ است.

. آن آگاه ..که از تأویلات و ظرائف وبه این ؛ چه رسدیابدظواهر آیات اطمینان 

 شود.

 :مردم در استفاده از کتاب او خود را مستغنی از اهل بیتهدف این بوده که    

 نپندارند. 

 «حجّيّت اکثر ظواهر آن»با « تعویل بر منفصل در قرآن»منافات نداشتن 

آن،  ، لازمۀدانیممی« دیدن خداوند در قرآن کریم»ا ر« تعویل بر منفصل»اگر    

 :در احادیث اهل بیت نیست.انهدام اکثر عمومات و مطلقات کتاب خداوند 

در کنار اینها، عمومات و مطلقات بسیاری هم  هست، ولیمخصّصات و مقیدّاتی 

مانند. ظواهر اینها، صرفاً پس از فحص و مراجعه و تقیید باقی میتخصیص بدون 

 کند. به عالمان به کتاب، حجّیتّ پیدا می

ن پس از رجوع به قرائ ،خود ن بیشتر ظواهر بر معنای اوّلیّۀبنابراین باقی ماند   

 تعویل بر منفصل در قرآن منافات ندارد.« دیَدَن» منفصله، با

 منفصل وضيح به آیه با مراجعه به قرینة( امکان اضافه نشدن ت7

شریفه و در  آیۀحتما ذیل  7آورد که امامرویکرد حجیتّ جمعیّه لازم نمی   

                                                           
 (33/383لسان العرب) دانسته شده است. (آیین و شیوه و روش) «دین»و  «دأب»، «عادت»معنای این تعبیر در کتب لغت  .1
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نفصل به م که ممکن است با مراجعه به قرینۀبل ،توضیح آن، مطلبی را افزوده باشند

ا آنکه اند یون هیچ توضیحی به آیه تمسّک کردهاین نتیجه برسیم که خود امام بد

اند و ایشان برداشت آنها را تأیید محضر ایشان، به آیه استشهاد کردهراویان در 

 نویسند:اند. مرحوم میرزا در این باره میفرمودهفرموده یا رد ن

    ِِ راجِعُونَ إلِیَهِ  ،اِستَشهَدَ الائَمِمةُ صلواِ الله علیهم باِآییا
ُ
م فی عِلمِ الکِتابِ و استَشهَدَ الرُّواةُ الم

اصول ) یمةُ باِلضمرورَةِ.جّ فإَِنم بنَِفسِ استِدلالَِمِ أوَِ الِاستِدلالِ بِحَضَرهِِم و إِمضائهِِم یتَِمُّ الُ  ؛بِحَضَرهِِم

 (96وسیط/

ائمّه صلوات الله علیهم به آیات قرآن استشهاد کرده و راویانی که در علم قرآن 

اند. ها ]به آیات قرآن[ استشهاد کردهکردند، نیز در حضور آنمی رجوعبه ایشان 

جّیّت ها، حپس با نفس استدلال ایشان یا استدلال در حضور ایشان و تأیید آن

 گردد.ها استشهاد شده است[ بداهتاً کامل می]آیاتی که به آن
ز قرآن ای ادر خصوص آیه 7به این ترتیب لازم نیست حدیث و روایتی از امام   

سه،  هر 7قول و عمل و تقریر امامکل بگیرد. وارد شده باشد تا حجّیتّ جمعیّه ش

ل ای حاصمهم آن است که اگر چنین نتیجه .شودباعث انعقاد ظهور و حجّیتّ آن می

 توانستیم ظاهرهمچنان مطرح بود، نمی 7امام کلامنشده بود و احتمال دستیابی به 

 آیه را قابل تمسّک بدانیم.

 منفصل فحص و یأس از دستيابی به قرینة ز( حجّيّت ظواهر پس ا7

 عدم تعویل بر منفصل: یک یقين عقلایی« احراز»   

ای ذیل آیه اینکه قرینۀ منفصله« احراز»س از فحص و منظر مرحوم میرزا پ از   

از سنخ  ،«احراز»هم آنکه این م نکتۀ توان به ظاهر آیه تمسّک نمود.نیست، می

مرحوم میرزا کرده باشیم.  لذا ممکن است که در آن خطا ،های عقلائیّه استیقین

 نویسند:می

خَص     
ُ
نفَصِلِ مِن حَیثُ الم

ُ
ِِ مُؤَسمسَةٌ عَلَی التمعویلِ عَلَی البَیانِ الم ِِ وَ مِنَ الواضِحِ أنَم التمعلیما  صا
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  ِِ ُقَی دا
عَل مَ لا یُ عَ فَلاینَعَقِدُ للِکَلامِ ظُهُورٌ إلّا مِن حَ  ،الم

ُ
نفَصِلِ یثُ المذلی أُحرزَِ أَنم الم

ُ
 فإَِذا ،و لُ عَلَی الم

نفَصِلِ ینَکَشِفُ فَطاءُ إِحرازهِِ  
ُ
تَعَل مُ عَلَی الم

ُ
 (22)مصباح الهدی/ .ظفََرَ الم

: تعلیمات بر اساس اعتماد بر بیان منفصل از جهت که روشن است   

د شوظهوری برای کلام منعقد نمی ،مخصّصات و مقیدّات است. بر این اساس

عداَ[ کند، پس اگر متعلّم ]بنمیمگر وقتی احراز شود که معلّم تعویل بر منفصل 

ه چه احراز کرده اشتباشود که آن[ منفصل دست پیدا کرد، معلوم میبه ]قرینۀ

 بوده است.

 در بیان ایشان به سه نکته اشاره شده است:

 در اینجا «سَةمؤس َّ»تعبیر  .بِنا بر تعویل بر منفصل استدر تعلیمات به طور کلیّ  .9

 است که پیشتر توضیح داده شد.« دیدن»تعبیر دیگری از 

ی لذا شامل آن جهت .از جهت بیان مخصّصات و مقیّدات است ،تعویل بر منفصل .2

یم، چون در مقام تعل )مساق کلام( شود.که اصل تعلیم برای بیان آن آورده شده، نمی

ال وجود مخصصّ و مقیّد منفصل وجود دارد؛ پس عمومات و مطلقات آن، احتم

که عدم تعویل بر مخصصّ و مقیِّد منفصل احراز شود، فاقد حجّیّتند. اماّ پیش از آن

چه کلام برای بیان و تعلیم آن ادا شده، احتمال اعتماد بر قرائن منفصله داده در آن

 هت، حجّیتّ دارد.عقلا از این ج نظر سیرۀ شود، پس ازنمی

شرط حجّیتّ ظاهر کلام معلّم، احراز این است که او، تعویل بر منفصل نکرده، . 3

متوجهّ  منفصل دست پیدا کند؛ از این امر، متعلّم به یک قرینۀبنابراین اگر پس از احر

شود که در احراز کردنش اشتباه کرده و از ابتدا مقصود کامل معلّم را نفهمیده می

 حکم به تعارض ه،ای که بعداً یافتاست. بنابراین بین ظاهر کلام معلّم و قرینه

 کند. نمی

اشته حجّیتّ د اما -با آنکه مطابق با واقع نبوده –مهم این است که این احراز  نکتۀ   
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ت رفحص به صورت متعارف و در حدّ طاقت عرفی صو است. به بیان دیگر اگر

ظاهر آیۀ  توانیم آنچه ازبگیرد و با این حال به قرینۀ منفصلی دست پیدا نکنیم، می

 شود را به عنوان مراد الهی تلقیّ کنیم. شریفه استفاده می

منظر مرحوم میرزا، یقینی  است. ازفحص و یأس عقلایی، زمینه ساز این حجّیتّ    

« احراز عدم تعویل بر منفصل»و  9مناشیء عقلایی باشد حجّیتّ دارد که برخاسته از

توان نسبت به آن، ترتیب اثر داد و آن را میان هاست. لذا میز از همین سنخ یقیننی

چند ممکن است به واقع دست  خود و خدا، حجتّ تلقی کرد. در این شرایط هر

ای برخلاف اقامه ایشان قرینه 7ه طور مثال پس از ظهور امام عصرب ته باشیم ونیاف

 تواند بود. ن مانع از تمسکّ ما به ظواهر نمیکنند، اما ای

 فحص و یأس روایات عرض: مجوّز حجيّّت ظواهر بعد از

یابی به قرائن، دارند که پس از فحص و یأس از دستمرحوم میرزا تصریح    

اند و دستور عرضۀ روایات برقرآن به قرآن ارجاع داده 7همین که امامتوان به می

  حجتّ دانست. 7شریفه را بدون بیان امام تمسّک کرد و ظاهر آیۀ اند،را داده

یل قرآن کریم به تفص بر اخبار ایشان در رسالۀ اصول وسیط دربارۀ بحث عرضۀ   

ز ملاکهای صحتّ یکی ااند و عدم مخالفت روایت با قرآن کریم را بحث کرده

دم تا مخالفت یا ع ،قرار گیردای بخواهد معروض اخبار اگر آیه اند.اعتبار آن دانسته

هل ای که در احادیث امخالفت یک خبر با آن احراز شود، باید ابتدا قرائن منفصله

شود ، مراد و مقصود آیه، روشن نمیبدون آنآمده به آن ضمیمه شود،  :بیت

لذا مخالفت یا عدم مخالفت خبر با آن، قابل تشخیص  ،کند(نمی)حجّیتّ پیدا 

پذیر امکان :نخواهد بود. احراز این امور هم جز با رجوع به احادیث اهل بیت

 نیست. 

                                                           
 .19: مصباح الهدی/به عنوان نمونه بنگرید به .1
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خواهد عرضه به کتاب شود، نیز شبیه همین امور باید در مورد خبری که می   

 د:سینواحراز گردد. می

ََ فِی    عروضِ عَلَی القُرآنِ  کَما لابدُم مِن ذلِ
َ
خالَفَةِ و عَدَمِها بِ  ،الَخبََِ الم

ُ
الَخبََِ  انضِمامِ کُل  قَرائِنِ فإَِنم قِوامَ الم

 (96اصول وسیط/) ثُْم یعُرَضُ عَلَی الکِتابِ و اآییةَِ المتی تَشمُلُ علی ذلَِ الُکمِ. ،و مُقی داتهِِ و مَُُص صاتهِِ 

شود، لازم در مورد خبری که بر قرآن عرضه می ،چنانکه ]احراز[ همین امور   

ئن قرا ضمیمه شدن همۀاست. زیرا تحقّق مخالفت و عدم مخالفت، متوقّف بر 

و مقیّدات و مخصّصات یک خبر به آن است تا ]پس از این انضمام[ بر کتاب 

 شود.باشد، عرضه ای که مشتمل بر آن حکم میو آیه
 توان آنبعد ب مقصود ازآن روشن شود تا در رتبۀباید ابتدا دلالت خبر بر مراد و    

قرائنی که در دلالت یک  ه شدن همۀرا بر کتاب عرضه کرد و این امر جز با ضمیم

عمل کردن به اخبار عرضه بر  به همین جهت،شود. خبر مؤثّر است، حاصل نمی

 شود.شمرده می :کتاب، دلیل قوی برای لزوم رجوع به اهل بیت

 حجّيّت قرآن به سبب ارجاع اخبار به آن

 نویسند:یشان در ادامه میا   

ُقَی دِ  ،نعم   
خَص صِ و الم

ُ
مّفَرِ عَلَی الم راجَعَةِ إلِیَهِم و عَدَمِ ال

ُ
ونُ نفَسُ إِرجاعِ الئَمِمةِ بعَِرضِ یَک ،بعَدَ الم

 (97و 96یط /)اصول وس .الَفبارِ عَلَیها مَُُق قاً لِمَوُضوعِ الُجّیمةِ العُقَلائیمةِ باِلضمرُورَةِ 

( و دست نیافتن به مخصّص و :)اهل بیت پس از مراجعه به ایشانآری،    

قرآن عرضه  که اخبار بر آیۀبه این :]برای آیه[، نفس ارجاع دادن ائمّه مقیدّ

 سازد.[ را بداهتاً محقّق میشود، موضوع حجّیّت عقلائیّه ]ی آن

قیدّ ای مخصصّ یا م، برای آیهفحص از قرائن منفصله و هل بیتاگر با رجوع به ا   

خبر قرار بگیرد، آن هم  تواند محلّ عرضۀگاه آیه میآن مجازی یافت نشد، یا قرینۀ

یک  از ،د. به این ترتیباناخبار را به قرآن ارجاع داده :به این دلیل که خود ائمهّ

 شود و حجّیتّایم، منعقد میکه ذیل آن به روایتی دست نیافته ایطرف ظاهر آیه
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سوی دیگر این انعقاد ظهور، وامدار اتمام حجّیتّ قرآن، توسطّ  از کند.پیدا می

امر  ایات بر کتابرو عرضۀان به قرآن کریم است. یعنی اگر از سوی آنان به متحدّی

 توانستیم چنین ظواهری را حجتّ تلقی کنیم. نمی ،نشده بودیم

 ظواهر با رویکرد مرحوم ميرزا گری در حوزةنفی اخباری

ر لذا د د.دهبا چنین ظواهری تن به توقّف نمی اینگونه، مرحوم میرزا در برخورد   

ه د کروشنی با برخی اخباریان شاخص داربحث حجّیتّ ظواهر، ایشان مرزبندی 

 د.اندند و آن را قابل تمسّک نمیکعیّتی در برابر ظاهر آیه، توقف میدر چنین موق

تبیین دیدگاه خود پیرامون استفاده از  در به عنوان نمونه مولی امین استرآبادی   

 نویسد: قرآن کریم می

تَاجُ إلِیَْهِ هُوَ أنَم كُلم مَا تَْ أمَما مَذْلهَبُهُمْ ف َ  .الَصموَابُ عندى مَذْلهَبُ قُدَمَائنَِا الفبَاریِیَ وَ طَریِقَتُهُمْ    
كَثِیراً مِما جَاءَ بهِِ النمبى    وَ أنم ،ِ یَ وْمِ الْقِیَامَةِ عَلَیْهِ دَلَالةٌَ قَطْعِیمةٌ مِنْ قِبَلِهِ تَ عَالَى حَتَّم أرَْشِ الْخدَْش یَ الُْممةُ إلَِ 

هُ عَلَیْهِ وَآلهِِ مِنْ نَسْخٍ صَلمى اللمهُ عَلَیْهِ وَآلهِِ مِن الحْكَامِ وَ مِما یَ تَعَلم ُِّ بِكِتَابِ اللمهِ وَسُنمةِ نبَِی هِ صَلمى اللم 
الَْكْثرَِ وَرَدَ  یفِ وَ أنَم الْقُرْآنَ  ،لَامُ اهِرةَِ عَلَیْهِمْ السم وَتَ قْیِیدٍ وَ تََْصِیصٍ وَ تأَوِیلٍ مَُْلُونٌ عِنْدَ الْعِتْرةَِ الطم 

ََ کَثیٌر مِنَ السُّنَنِ النمبَویم   فیما لنَا سَبیلَ  لا أنمهُ  و ،ةعَلَى وَجْهِ التمعمِیَةِ باِلن سْبَةِ إلَى أذَْهَانِ الرمعِیمةِ وکَذلل
وَ أنَمهُ لاَ یََُوزُ  ،َ  الصمادِقِیأَصْلِیمةً كَانَتْ اوَْ فَ رْعِیمةً إلام السممَاعُ عَنْ  النمّرَیِمةِ  ةالشمرعیم  الحکامِ  مِنَ  نعَلَمُهُ 

مَا یُ عْلَمْ أَحْوَالَُُ  اسْتِنْبَاطُ الَْحْكَامِ النمّرَیِمةِ مِنْ ظَوَاهِرِ كِتَابِ اللمهِ وَ لَا مِنْ ظَوَاهِرِ السُّنَنِ النمبَویِمةِ مَالمَْ 
 (923/ةالفوائد المدنیّ ) .بَلْ یََِبُ التموَقُّفُ وَ الِاحْتِیَاطُ فِیهِمَا ،مِنْ جِهَةِ أهَْلِ الذل كْرِ عَلَیْهِم السملَامُ 

 اند.قدمای اخباری ما پیموده که است ایراه و طریقه من، نزد صحیح روش   

 از دارد، نیاز آن به قیامت روز تا امّت چه هر که: است بوده این روش آنان

 دیۀ حتی دلالت قطعی در میان است، خداوند متعال نسبت به آن جانب

 خدا و کتاب با پیامبر کههایی آموزه و احکام از و بسیاری کوچک. جراحتی

 واردم تأویل( این و تخصیص و تقیید و است )از نسخ رسولش آورده سنت

 در اکثر موارد به اینکه: قرآن است. و ذخیره گردیده :طاهره عترت نزد
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بندد ردم عادی را ]نسبت به مقاصد خود[ میاذهان م وارد شده که دیدۀای گونه

احکام  آنچه که از : درو اینکه 6های نبویو همچنین است بسیاری از سنت

راهی برایمان نیست جز  -چه اصلی باشند و چه فرعی -دانیم نظری شرع می

( و اینکه: استنباط احکام :)اهل بیتگرفتن آنها[ از صادقین شنیدن ]و فرا

نیست؛ مادام  جایز 6نبوی هایظواهر کتاب خدا و ظواهر سنت ری ازنظ

 دانسته نشود؛ بلکه در این (:سوی اهل ذکر )اهل بیت این دو از که احوال

 دو ]زمینه[ توقف و احتیاط لازم است.

 عمل شما اخباریان» :شود کهمرحوم استرآبادی پرسیده می از ،یگردر قسمتی د   

او »)به عقدهای خود وفا کنید(،  (9/ۀالمائد) «اوفوا بالعقود» آیاتدر ظواهر قرآنی مانند 
 «فاغسلوا وجوهکم ةاذا قمتم الی الصّلا» ،زنان را لمس نمودید( )یا (33النّساء/) «لامستم النّساء

-نتّس ظواهر درو  بشویید( را خود صورت برخاستید نماز سوی به )وقتی (6/ةالمائد)

 « چگونه است؟ (289معانی الاخبار/) «لاضرر ولاضرار فی الاسلام»مانند  6های نبوی

 نویسد:ایشان می   

قصودِ  ظفََرنا فإَذا :ةالطاّهِرَ  ةنََنُ نوجِبُ الفَحصَ عَن اَحوالَِمِا باِلرُّجوعِ الی کَلامِ العِترَ    
َ
 و باِلم

 (336/ةئد المدنیّ الفوا) .التمثبَُّتَ  و التموَقُّفَ  اوَجَبنَا إلّا  و بِِِما عَلِمنا ،الالِ  ةحَقیقَ  عَلِمنا
 کلماتخداوند و ظواهر  کلامهر )ظوا دو ما فحص از احوال این   

پس اگر به  .دانیملازم می :را با رجوع به گفتار عترت طاهره( 6نبوی

یم یابیدو آگاهی م نسبت به آن ،مقصود دست یافتیم و حقیقت حال را دانستیم

 دانیم.وگرنه توقف و تأمل را واجب می

منفصلی ذیل ظواهر قرآن یافت نشود  اس این دو عبارت، مادامی که قرینۀبراس   

قّف و باید رو به تو ،روشن نشود :ود آیه با شنیدن ازکلام اهل بیتو مقص

توان ظاهر آیه را حجتّ و قابل تمسّک دانست و برای احتیاط و تأمّل آورد و نمی

 استنباط احکام نظری شرع از آن بهره جست. 
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 و در غیر ضروریّات دین، مراجعۀ استرآبادی پای را فراتر از این گذاشته مرحوم   

اء آن استثن حتیّ نصوص را هم از داند وجایز نمی را -از جمله قرآن - به غیر حدیث

 کند. نمی

 عنوان یکی از فصول کتاب وی چنین است:    

ِِ الدّین مِنَ الْمَسَائِلِ الشمرْعِیمةِ  یفِ     صَارِ مَدْرَكِ مَا لیَْسَ مِنْ ضَرُوریِما أَصْلِیمةً كَانَتْ اوَْ  ،بَ یَانِ انَِْ
  (253/ةالفوائد المدنیّ ) .:الصمادِقِیَ السممَاعِ عَنْ  یفِ  ،فَ رْعِیمةً 

 ضروریات منحصر بودن مدَرک مسائل شرعی اصلی یا فرعی که ازدر بیان    

 .:صادقین )اهل بیت( ت؛ در شنیدن ازدین نیس

 کند. بیان می ای راادله ،ایشان سپس ذیل این عنوان   

 نویسد:ای دلیل نخست خود میاز جمله در ابتد   

َِ  جَوازِ  فی اذِنٍ  و قَطعیمة ةاَلاومل: عَدَمُ ظُهُورِ دِلالَ     ِِ  فی التممَسُّ َّریاّ  ةالعِترَ  کَلامِ  بغَِیرِ  ،لدّینِ ا نَ
 (253/ةالفوائد المدنیّ ) .ةالطاّهِرَ 

بودن تمسک به  جایز ای در زمینۀظهور نداشتن دلالت قطعی و اجازه اولّ:   

 نظریات دین.  ۀکلام عترت طاهره در حوز غیر

که ایشان، نصیّ را در قرآن  اگر بتوان از عبارات فوق و امثال آن استفاده کرد   

که دیدگاه مرحوم میرزا در نقطۀ مقابل آن قرار  کریم قائل نیست، آنگاه روشن است

 گونه نص را در قرآن گیرد. اساساً هر دیدگاهی که وجود نص یا دستیابی به هرمی

چه با ؛ استناسازگار  9با چارچوب صریح دیدگاه مرحوم میرزا ،کندکریم نفی می

حتیّ با عنوان دفاع از حجّیتّ جمعیّه مطرح  یاگری ارائه شود و باریعنوان اخ

 گردد.   

 د: دهبرخی اخباریان در دو حوزه رخ می به این ترتیب اختلاف مرحوم میرزا با   

                                                           
 .85ی نگارندگان در سفینه شماره بنگرید به مقاله 1.
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نها در دلالت قطعی آاست و  اوّل در اینکه مرحوم میرزا قائل به نصوص قرآنی

دستیابی به قرائن . دوم هنگامی که از دبیننمی :نیازی به مراجعه به اهل بیت

 شریفه را حجتّ توان ظاهر آیۀشویم طبق نظر مرحوم میرزا میمنفصل مأیوس می

 ،گاه اخباریکه در دیدحالی دانست و مراد خداوند را براساس ظاهر آن دریافت؛ در

توان آن را به روشن نشده، نمی :مادام که وضعیتّ آیۀ شریفه در گفتار اهل بیت

 نوان مدرک استنباط احکام دینی تلقّی نمود.ع
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